زندگی ام همچون مجلس یک خطابه بود
صدایم کردند

برخاستم و از پله ها بالا رفتم

پشت میز خطابه ایستادم و 

نگاه شان را رصد کردم و سخن گفتم

برایم کف زدند

سری به تشکر فرود آوردم و

اینک پائین رفتن از پله ها است

بی آنکه دیگر کسی فرا بخواندم.
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